
با رضایت  
فتحعلی شاه  برای 

مذاکره  با روس ها، 
پرده اول  نقشه  اوزلی  

و هم فکرانش  برای 
برقراری صلح  با 

روس ها به  درستی  
محقق  شد؛ اما 

بخش  مهم  آن  دائر 
بر روند مذاکرات  

بود. این  بخش  
عرصه ای بود که  

طرفین  می توانستند با 
چانه زنی  و بحث های 
فشرده  اهداف  خود 

را محقق  سازند. 
بنابراین  انتخاب  

فرد مذاکره کننده  
اهمیت  ویژه ای در 

تأمین  منافع  دو 
کشور داشت 

با آغاز دوره قاجار 
به ویژه در دوران 

فتحعلی شاه، 
ایران با افزایش 

مراودات خارجی و 
رفت وآمد هیئت های 

دیپلماتیک روبه رو 
شد، و نتیجه آن 
شد که برخلاف 

دوره های قبل 
که ایرانیان در 

مذاکرات سهل گیر و 
ساده اندیش بودند، 

وقتی با فشار های 
روزافزون روسیه 
و بریتانیا مواجه 
شدند و متوجه 

شدند که اعطای هر 
امتیازی یا انعقاد هر 
قراردادی چه تبعات 
سنگینی در بر دارد 

و می تواند موجب 
خشم رقیب گردد

تبریک سران کشورهای خارجی 
به رئیس جمهور منتخب ایران

با اعلام نتایج انتخابات ریاســت جمهوری ایران، 
ســیل پیام های تبریک از سوی سران کشورهای 
خارجی بــه مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور 
منتخب ایران جاری شــد.  نخســتین پیام های 
تبریک در ســاعات اولیه صبح روز شنبه از سوی 
رئیس مجلس ملی پاکستان، وزیر خارجه ونزوئلا و 
رئیس جمهور پاکستان صادر شد.  الهام علی اف، 
رئیس جمهور آذربایجان نیز با تبریک به مناسبت 
پیروزی مســعود پزشــکیان از او دعوت کرد تا به 
باکو سفر کند. علاوه بر رئیس جمهور آذربایجان، 
رؤســای جمهــوری ازبکســتان، تاجیکســتان، 
ســازمان  دبیــرکل  و  ارمنســتان  نخســت وزیر 
همکاری شانگهای هم پیروزی مسعود پزشکیان 
را در انتخابات ریاســت جمهوری تبریک گفتند.  
الکســاندر ووچیــچ، رئیس جمهور صربســتان، 
نخستین رهبر اروپایی بود که پیروزی پزشکیان را 

در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز در پیامی 
ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را تبریک گفت. 
در ایــن پیام آمده اســت: »جناب آقای پزشــکیان، 
تبریــک صمیمانه من را به مناســبت انتخاب خود 
به عنوان رئیس جمهــور جمهوری اســلامی ایران 
پذیرا باشید. روابط روســیه و ایران دوستانه و بر پایه 
حسن همجواری است. مسکو و تهران به طور مؤثر 
تلاش های خود را برای رســیدگی به مسائل جاری 
در دستور کار بین المللی هماهنگ می کنند.« پوتین 
در پیــام خود تصریح کرد: »امیــدوارم فعالیت های 
شــما به عنوان رئیس جمهور به گســترش بیشــتر 
همکاری های سازنده دوجانبه در تمام زمینه ها به نفع 
ملت های دوست مان و به نفع ارتقای امنیت و ثبات 
منطقه باشد.«  شــی جین پینگ، رئیس جمهوری 
چین و نارندرا مودی، نخست وزیر هندوستان نیز در 
پیام هایی جداگانه پیروزی مســعود پزشکیان را در 

انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفتند.
کشورهای عربی نیز از پیش از ظهر شنبه، پیام های 
تبریک خود را خطاب به رئیس جمهوری منتخب ایران 
صادر کردند.  پادشــاه و ولیعهد عربستان سعودی، 
سلطان عمان، رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر، 
امیر و ولیعهد کویت، پادشاه بحرین، رئیس جمهور 
و نخســت وزیر عراق در پیام هایــی جداگانه پیروزی 
پزشــکیان را در انتخابات ریاســت جمهوری تبریک 
گفتنــد و بــرای او آرزوی موفقیت کردند.  محمد بن 
راشــد آل مکتوم، نخســت وزیر امارات و حاکم دُبی 
با انتشــار پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی 
ایکس )توئیتر سابق( نوشت: »پیروزی رئیس جمهور 
منتخــب، دکتر مســعود پزشــکیان را در انتخابات 
ریاست جمهوری چهاردهم جمهوری اسلامی ایران 
تبریک عرض می نماییم. امید اســت دو کشــور، با 
تقویت هر چه بیشــتر روابط دوجانبه به سود ملت و 
کشورهای خود، به گسترش صلح، ثبات و شکوفایی 
در منطقه یاری نمایند.«  بشــار اسد، رئیس جمهور 
ســوریه نیــز در پیامی ضمــن تبریک به مناســبت 
برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاســت جمهوری و 
انتخاب مسعود پزشــکیان، نوشت: »کشور همواره 
مقاوم شــما یکی از مهم ترین کشــورهایی است که 
ما خواهان اوج روابط با آن هســتیم زیــرا این روابط 
ریشــه دار طی دهه ها احترام متقابل و فهم مشترک 
و اصــول ثابت به وجود آمده و ایران و ســوریه همواره 
بــه این اصــول پایبند بوده اند.«  بشــار اســد تاکید 
کرد: »ما با شــما در راســتای تقویت روابط راهبردی 
ســوریه و ایران و گشودن چشم اندازهای نویدبخش 
جدید برای همــکاری دوجانبه فعالیت و کوشــش 
خواهیم کرد و مقاومت همان خط مشــی مشــترک 
باقی خواهد ماند که در مســیر آن بــرای صیانت از 
عــزت کشــورمان و دفاع از منافــع ملت هایمان گام 
برمی داریم.« انور ابراهیم، رئیس جمهور مالزی نیز در 
پیامی تصریح کرد: »صمیمانه ترین تبریک خود را به 
دکتر مسعود پزشکیان به دلیل پیروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران می گویــم. این نتیجه، روح 
پرجنب و جوش دموکراسی ایران را منعکس می کند 
و آینده ای نویدبخش را برای ایران انعکاس می دهد.« 
وی در ایــن پیام تبریک بــه نهمین رئیس جمهوری 
اسلامی، تاکید کرد: »ایران با تمدن غنی و کهن خود 
جایگاهی منحصربه فرد و برجســته در تاریخ جهان 
دارد. ظرفیت روابط مالزی و ایران بســیار زیاد و پر از 
امید است. ما مشتاقانه منتظر تقویت سازوکارهای 
دوجانبه خود برای تعمیق و گسترش همکاری بین 

دو کشور هستیم.«
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احتمالی ناپلئون به هند، به فرانســویان یاری رساند. این 
اخراج شــامل کارکنــان کمپانی هند شــرقی در ایران نیز 
می شد و ایران همچنین باید با نیروهای افغانستانی که در 
قندهار مشغول جنگ با نیروهای انگلستان بودند سازش 
کــرده و به آنهــا کمک کند. همــه اینها برای ایــن بود که 

ناپلئون قصد حمله به هند و تسخیر این کشور را داشت. 
بــا این حال، فرانســه در جنــگ دیپلماتیــک در ایران 
شکست خورد و موفق به اجرای هیچ یک از مفاد عهدنامه 
نشــد. ناپلئون، امپراطور فرانســه، در پی شکست در نبرد 
با روس ها عهدشکنی کرد. او با امضای قرارداد تیلسیت با 
الکســاندر اول امپراطور روســیه به هیچ کــدام از تعهدات 
قبلی خود در قبال ایران عمل نکرد. چراکه از اول فرانســه 
با انگیزه های متفاوت روابط خود با ایران را گسترش داده 
بود و این کشــور که همــواره برپایه معادلات قــاره اروپا و 
روابط خود با انگلیس و روســیه عمــل می کرد، به محض 
به دســت آوردن خواســته های  خــود، ایــران را در دریای 
پرتلاطم حــوادث بین المللی رها ســاخت. انعقاد قرارداد 
فین کنشتاین نوعی فرصت ســوزی برای ایران بود، چراکه 
اگر ایران در بحبوحه جنگ با روسیه به صورت مستقیم با 
روس ها وارد مذکره می شــد، می توانست وضعیت بهتری 
را در صحنه مذاکرات سیاســی به دســت آورد. لازم به ذکر 
است دولت روســیه که در آن سال های انعقاد این قرارداد 
از فرانســه شکست خورده بود، ســفیر فوق العاده ای را به 
منظور انعقاد صلح به ایران فرســتاد. اما فتحعلی شــاه که 
تحت تأثیر پیروزی های ناپلئون قــرار گرفته و متّکی به آن 
بود، پیشنهادهای روسیه را بدون جواب گذاشت و فرصت 
مناســب برای بازپس گیری شهرهای اشغال شده ایران در 
قفقاز را از دســت داد. این جزو نخســتین تجربه های تلخ 
دیپلماتیک ایران در دوره نوین دیپلماســی جهان بود، اما 

آخرین آن نبود. 
در خصوص اینکه آیا فرانســه با انعقاد قــرارداد صلح با 
روسیه به ایران خیانت کرد یا خیر؟! بین تاریخ نگاران ایرانی 
و حتی اروپایی، بحث و نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی 
از آنهــا، برخلاف نقل رایــج در باب خیانت فرانســوی ها، 
معتقدند که، »معاهده صلح میان روســیه و فرانسه ربطی 
به ایــران نداشــت و ناپلئون در راســتای تضعیف بیشــتر 
انگلســتان به سمت روسیه نیز متمایل شد. حتی او به رغم 
بی میلی ایران برای ادامه همکاری با این فرض که فرانســه 
به ایران خیانت کرده اســت،  باز هم به ایران پیشنهاد داد 
که وضعیت »فین کنشــتاین« را ادامه دهند. به بیان دیگر، 
هدف فرانســه در هر دو قرارداد )فین کنشــتاین با ایران( و 
)تیلسیت با روسیه( مقابله و تضعیف جایگاه انگلستان بود 
و ناپلئون هیچ وقت برای قطع معاهده با ایران پیشگام نشد 
و عامل این رویداد انگلســتان بود.« به عبارتی انگلیسی ها 
که معاهده »فین کنشــتاین« را علیه منافع خود در منطقه 
می دیدنــد تلاش کردند تــا آن را از بین ببرنــد. ولی وقتی 
مقاومت مقامات سیاسی ایران را دیدند به تهدید، تطمیع، 
فشــار و فریبکاری روی آوردند. در این میان فتحلعی شــاه 
تحت تأثیر انگلیســی ها و انگلوفیل ها به این باور رسید که 
توافق میان فرانســه با روسیه عملًا توافق »فین کنشتاین« 
را از بین برده اســت و لذا بار دیگر به سمت انگلستان روی 
آورد. »دست پاچگی، اطلاعات محدود از اروپا و فریبکاری 
انگلســتان باعث شــد تا ایران به گمان اینکــه توافق میان 
روسیه و فرانســه علیه ایران است »معاهده فین کنشتاین« 
را لغو کند و در ادامه نیز ایران چاره ای نداشت جر اینکه به 

سمت انگلستان برود.«

روی آوردن مجدد به انگلستان و از مفصل تا  �
عهدنامه گلستان

به هــر روی و فارغ از هــر دیدگاهی، بدون شــک تأثیر 
امضای صلح روس و فرانســه بر روابط خارجی ایران بسیار 
مهــمّ بــود، زیراپس از اینکه ایــران »از اتّحاد با فرانســه در 
مقابل روسیه ناکام شــد، به ناچار سیاست تمایل مجدّد به 
انگلســتان را در پیش گرفت و امضــای معاهده صلح بین 
فرانســه و روســیه- تیلســیت- باعث تســریع در روند این 
سیاست شــد.« دولت انگلستان که منتظر چنین فرصتی 
بــود، دو هیئــت سیاســی و دیپلماتیــك از هندوســتان و 
انگلســتان عازم ایران کــرد تا زمینه های همــکاری روابط 
خارجی دو کشــور را بررســی کنند. هیئت اوّل که در سال 
1805 برای بار دوم به ریاســت »ســر جان مالکوم« از هند 
اعزام شده بود و شرایط و درخواست های سنگینی را مبنی 
بر واگذاری چند جزیره در جنوب و تسهیلاتی را در دریای 
مازندران می خواســت، با شکست روبه رو شده بود؛ پس از 
هشت ماه اقامت در شیراز ایران را ترك کرد و به هندوستان 
بازگشــت. اما هیئت سیاســی دوم که به ریاست »سر هارد 
فــورد جونز بریجز« که با هدایای فراوان از انگلســتان عازم 
دربار فتحعلی شاه شده بود، مورد توجّه درباریان ایران قرار 
گرفــت و با »میرزا شــفیع خان مازندرانی« صدراعظم وقت 

ایران وارد مذاکره و گفت وگو شد. 
ســرانجام مذاکرات نماینده سیاسی انگلیس و مقامات 
ایرانی منجر به انعقاد عهدنامه مودّت و اتّحاد بین دو کشور 
در تاریخ 1188 ه ش/ 1809 م گردید که به نام »عهدنامه 
مُجْمَل« معروف اســت. به موجب عهدنامه مجمل، اتّحاد 
همیشــگی بین دو دولت اعلام گردید و دولت ایران متعهد 
شــده بود که کلیــه قراردادهایی را که با ســایر دولت های 
اروپایی منعقد کرده و به آنها اجازه عبور از خاك ایران برای 

دیپلماتها

حمله بــه هندوســتان داده، باطل کنــد. در مقابل دولت 
انگلستان متعهد شده بود که اگر یکی از کشورهای اروپایی 
به ایران حمله کند، آن کشــور اســلحه و مهمّات و یا کمك 

مالی در اختیار ایران قرار دهد.
فتحعلی شــاه،  مجمــل،  عهدنامــه  انعقــاد  از  پــس 
»میرزاابوالحســن خان شــیرازی )ایلچــی(« را به عنــوان 
وزیرمختــار فوق العــاده عازم لنــدن کرد. از ســوی دولت 
انگلســتان هم، »ســرگور اوزلــی« به جای »ســرهارد فورد 
جونز« به عنوان وزیر مختار جدید به ایران آمد. وی مأموریت 
داشــت که قــرارداد جدیــدی را کــه در عهدنامــه مُجمل 
پیش بینی شــده بود، با ایران منعقد سازد که در نهایت در 
ل« بین  تاریــخ 1191 ه ش/ 1812 م، با نام »قرارداد مُفَصَّ
»اوزلــی« و دولت ایران به امضا رســید. این قرارداد شــرح 
مفصل تــر عهدنامه مجمــل بود و تنها فرقی کــه با قرارداد 
قبلی داشت، یکی این بود که دولت انگلستان متعهد شده 
بود که در مقابل جنگ با یك کشور اروپایی، سالانه دویست 
هــزار تومان به ایران بپــردازد و دیگر اینکــه در جنگ بین 
انگلیس و افغان ها، ایران از انگلیسی ها پشتیبانی کند، امّا 
اگر جنگی بین ایران و افغانســتان اتفاق افتاد، انگلستان 

هیچ تعهدی در مقابل ایران نداشته باشد.
یــک ماه پس از امضا قرارداد مفصــل، ناپلئون در ژوئن 
1812 به روســیه اعــلام جنگ داد، در نتیجــه دو ماه بعد 
روس و انگلیــس پیمان اتحاد نظامی علیــه ناپلئون امضا 
کردنــد. این پیمان در زمانی منعقد شــد که سیســیانف، 
فرمانده ســپاه روســیه در جنگ اول ایــران و روس به قتل 
رســیده بود و به دلیــل ناکامی جایگزیــن او، گودوویچ در 
تصرف ایــروان، روحیه ایرانی ها تقویت شــده بــود؛ برای 
همین روس ها با ارائه شــروطی درخواســت صلح کردند، 
امــا عباس میرزا ولیعهد بــا توجه به پیروزی ایــران بنا را بر 
ادامه جنگ گذاشــت تا روس ها را تنبیه کنــد، اما ناگهان 
صحنه جنگ عوض شد. مستشــاران نظامی انگلستان از 
ایران می  روند و ترکمن های خراســان هم شورش می کنند 
و تمام این ها باعث شد تا سپاه ایران در اصلاندوز شکست 
بخورد. اینجا بود که دولت انگلیس وارد شــده و پیشــنهاد 
میانجیگری می دهد تا بین دو طرف صلح شــود؛ صلحی 
که به »قرارداد گلســتان« و از دســت رفتن ولایت ساحلی 
دریای ســیاه و باکو و دربند و شــیروان و بخش های زیادی 

از ایران منجر شد.
انگلیســی ها، پیــش از انعقــاد عهدنامه گلســتان در 
1813، بر اســاس قــرارداد »مفصل«، مکلــف به حمایت 
از ایــران در برابر هجــوم دولت های اروپایی شــده بودند؛ 
اما با تشــکیل جبهه متحد روســیه تــزاری و بریتانیا، علیه 
ناپلئون، انگلیس بــا بی تفاوتی از کنار تعهداتش عبور کرد 
و ترجیح داد که ایران را با مشــکلاتش تنها بگذارد اما این 
رویکــرد، تنها وجــه خیانت انگلیس به ایــران، در ماجرای 
انعقــاد عهدنامه گلســتان نبود؛ دولتمردان انگلیســی که 
می خواســتند به هر ترتیب، رضایــت متحد جدید را جلب 
کنند، نقشی اساسی در تحمیل این عهدنامه به ایران ایفا 
کردند. »سرگور اوزلی«، وزیرمختار انگلیس که دولتمردان 
قاجار بار ها از وی به دلیل بی ادبی و توهین های مکررش، 
به دولت انگلیس شکایت کرده بودند، با پرخاش و تهدید به 
فتحعلی شاه فهماند که از حمایت انگلیس در برابر روسیه 
تزاری خبری نیســت و شــاه بی کفایت قاجار به سرعت در 
برابــر این تهدیــدات، قطع کمک مالی ســالانه 200 هزار 
تومانی، جا زد و با وجود اصرار »عباس میرزا« بر تداوم جنگ 
و اعزام نیرو های داوطلب به شمال آذربایجان، تن به خفت 
تســلیم در برابر متجاوزان داد. منابع  ایرانی  از اعمال  فشار 
اوزلی  به  فتحعلی شــاه  ســخنی  به  میــان  نمی آورند. اما در 
واقع  تهدید اوزلی  به  قطع  مقرری ســالانه ، فتحعلی  شاه  را 
که  نشــان  داده  بود حتی المقدور از پرداخت  هزینه  قشون  
عباس میــرزا خودداری می کــرد، در وضعیت  بغرنجی  قرار 
داد و او مجبور به  صلح  شــد. اوزلی  با خارج  کردن  افســران  
انگلیسی  از خدمت  ارتش  ایران ، ثابت  کرده  بود که  تصمیم  
انگلســتان  بــرای قطع  حمایــت  از ایران  در صــورت  ادامه  
جنگ  بســیار جدی اســت . نیــروی نظامی  ایــران  به ویژه  
اســلحه  و مهمات  و گلوله های توپ  آن  وابسته  به  واردات  از 
هندوستان  بود، بنابراین  امتناع  آن  کشور از دادن  تسلیحات  
و هزینه  قشون  ایران ، فتحعلی شاه  را که  همواره  به دنبال  به  
دســت  آوردن  حمایت  یک  قدرت  اروپایی  برای ادامه  جنگ  
با روس ها بود، بســیار ترســاند. اوزلی  علاوه  بر این  تهدید، 
برای جلب  رضایت  شاه  موافقت  نمود اعانه  مالی  به  قشون  
ایــران  تا آخر ســال  ١٢٢٩ق / ١٨١٤م  پرداخت  شــود. در 
همین ارتباط اوزلی  در نامه ای به  لرد کاسلری، وزیر خارجه  
انگلستان  می نویسد: «قطع  جنگ  در آن  ایام  بحرانی ، برای 
اروپا نهایت  ضرورت  داشت  و فتحعلی شاه  بدون  پرداخت  آن  

پول  با توقف  جنگ  موافقت  نمی کرده  است .«. 
اوزلــی  اگرچه  ایرانیان  را با توجه  به  قــول  و قرار روس ها 
برای اعاده ســرزمین ها متقاعد به  صلح  نمود، اما خودش  
معتقــد بود که  روس ها اهــداف  دور و درازی در ایران  دارند 
و حرف های آن  قابل  اعتماد نیســت . او در نامه ای دیگر به  
لرد کاسلری، می نویســد: «بر اثر فراهم  شدن  موجباتی  به  
لطف  آن  حضرت  اشرف  اکنون  من  قادرم  به  متفقان  نازنین  
خود روس ها، حتی  در این  ناحیــه  دورافتاده  جهان  کمک  
کنم]...[ تــا روس ها بتوانند نیروهایی  را کــه  برای دفاع  از 
گرجســتان  مهیا ساخته  بودند به  جنگ  دشمن  مشترک  ما 

فرانسه  گسیل  دارند.«

صرف نظــر از تهدیــدات  و وعده هــای اوزلــی ، آنچه  از 
منابع  این  عصر برداشــت  می شــود و ســیر تحولات  پس  از 
گلستان  نیز آن  را تأیید می کند، مسئله ای که  فتحعلی شاه  
را دلگــرم  بــه  قبول  صلح  کــرد، وعده  و وعیدهــای اوزلی  و 
ژنرال رتیشــچوف،  فرمانــده کل ارتش روســیه در ماورای 
قفقــاز دایر بر وســاطت  آن ها نــزد امپراطور روســیه  برای 
استرداد سرزمین های ایرانی  بود. هدف  شاه  و عباس میرزا 
قبــول  متارکه  با روس ها برای آمد و شــد ســفرا و تبدیل  آن  
به  عهدنامه  دائمــی  بود. اما اگر روس ها بــا مذاکره  حاضر 
بودند که  ســرزمین ها را واگذار نماینــد، اصولًا هرگز جنگ  
را آغــاز نمی کردنــد. از درباریان  ایران  گویا کســی  از اوزلی  
نپرسید آیا بهتر نبود ســردار روس  همان  مناطق  مورد ادعا 
را در مذاکــرات  به  ایران  واگذار نمایــد و بعد دیگر نیازی به  
گفت وگو و ارسال  ســفیر برای امر مذکور نباشد؟! اوزلی  از 
روابط  دوســتانه ای که  با فتحعلی شــاه  و درباریان  او برقرار 
کرده  بود، از این  موقعیت  حســاس  استفاده  کرد و توانست  
اعتمــاد ایرانیان  بی خبــر از دنیا را به  حرف هــا و قول های 
غیرقانونــی  خود جلب  نماید. اصولًا چه  تضمینی  داشــت  
که  فردای امضای عهدنامه  صلح  بین  ایران  و روسیه ، روابط  
انگلســتان  و روسیه  از دوستی  به  دشــمنی  تبدیل  نگردد؟ 
در آن  موقع  قول  و قرار اوزلی  در وســاطت  برای بازگرداندن  
سرزمین ها به  ایران  چه  ارزشی  داشت ؟! عجیب تر آنکه  همه  
این  قول  و قرارها زمانی  گذاشته  می شد، که  نیروی نظامی  
عباس میرزا بازســازی شــده  بود و ایرانیــان  آگاه  بودند که  
روس ها در صحنه های اروپا به  شدت  گرفتار نبرد با ناپلئون  
هســتند. شــاید درباریان  ایران ، جنگ های روسیه  با ایران  
را بــا نبردهای خود با عثمانی ها مقایســه  می کردند که  در 
آن  ایرانیان  هر زمان  مناطقی  از قلمرو آن  کشــور را اشــغال  

می کردند، مدتی  بعد بلافاصله  تخلیه  می کردند.
جنگ های ایران  و روسیه  نه فقط  یک  درگیری بین  ایران  
و روسیه  بود، بلکه  به  نحو بارزی به  سیاست  بین المللی  اروپا 
گــره  خورده  بود. بنابراین  زمانی  که  تحولات  اروپا به گونه ای 
رقم  خــورد که  نیاز به  حضور قدرتمند روســیه  در آن  جبهه  
احساس  شد، انگلستان  به عنوان  بازیگر اصلی  در سیاست  
اروپایی  و دارای نفــوذ فراوان  در ایران ، دربار ایران  را مجبور 
به  تن  دادن  به  شرایط  پیشنهادی صلح  روس ها نمود. صلح  
ایران  و روسیه  در این  برهه  به  ضرر ایران و در راستان مطامع 
انگلســتان بود. انگلیســی ها در این  برهه  نه تنها با مجبور 
کردن  ایران  به  قبول  صلح ، خدمت  بزرگی  به  هم پیمان  خود 
و ائتــلاف  اروپایی  در نبــرد با ناپلئون  کردنــد، بلکه  در یک  
چشم انداز وســیع  آن ها در پی  پیشــبرد اهداف  بلندمدت  
خود بــرای حفظ  امنیــت  هندوســتان  بودند. بــا جدایی  
اســتان های آباد قفقاز از ایران  که  صلح  پیشنهادی اوزلی  و 
رتیشــچوف  آن  را محقق  می کرد، ایران  تضعیف  و متلاشی  
می شد و دیگر نه  توان  توجه  به  هندوستان  پیدا می کرد و نه  
می توانست  به  شورشیان  و آزادی خواهان  این  منطقه  کمک  
نماید. از طرفی  اگر جنــگ  ادامه  می یافت  و روس ها حوزه 
تصرفی  خود را به  ســمت  مرکز ایران  گســترش  می دادند، 
خطر نزدیکی  آن ها به  هندوســتان  وجود داشت . اوزلی  در 
گزارشــی ، سیاست  کلی  انگلســتان  در ایران  را چنین  بیان  
می کنــد: «عقیده باطنی  من  آن  اســت  کــه  چنانچه  فقط  
امنیــت  قلمرو هند ما در نظر باشــد، بهترین  سیاســت  آن  
اســت  که  ایــران  را در وضع  و حالت  ضعــف  و بربریت  )غیر 
تمدن ( رها کنیم  تا آن  طرح  را در آنجا دنبال  نمائیم . قدرت  
ایران  هیچ وقت  نمی تواند به  انــدازه ضعفش  برای ما مفید 
واقع  شــود، اما دوستی اش  همیشــه  لازم  است .« عهدنامه  
گلســتان  در واقع  تحقق  ضعف  و شکســت  ایران  به  همراه  
حفظ  دوســتی  با انگلستان  بود که  برای امنیت  هندوستان  

ضروری بود.
با رضایت  فتحعلی شاه  برای مذاکره  با روس ها، پرده اول  
نقشــه  اوزلی  و هم فکرانش  برای برقــراری صلح  با روس ها به  
درستی  محقق  شد؛ اما بخش  مهم  آن  دائر بر روند مذاکرات  
بود. ایــن  بخش  عرصه ای بــود که  طرفین  می توانســتند با 
چانه زنی  و بحث های فشــرده  اهداف  خود را محقق  سازند. 
بنابراین  انتخاب  فرد مذاکره کننده  اهمیت  ویژه ای در تأمین  
منافع  دو کشــور داشت . اداره امور جنگ  با روس ها از همان  
ابتدا بر عهده عباس میرزا بود که  او با مشاوره درباریان  خود در 
تبریز به  ویژه  خاندان  قائم مقام  آن  را به  پیش  می برد، بنابراین  
در حالــت  عادی انتظار می رفت  تا آن ها مســئولیت  مذاکره  
با روس ها را عهده دار گردند. اما پس  از آن  که  فتحعلی شــاه  
حاضــر به  صلــح  گردیــد، با اصــرار اوزلــی  و رتیشــچوف ، 
میرزاابوالحســن خان  ایلچی به عنــوان  مذاکره کننده ایرانی 
جایگزین عباس میرزا گردید. در جریان تنظیم مفاد عهدنامه 
گلســتان نیز، انگلیس در لباس میانجی، کفه ترازو را به نفع 
روسیه تزاری تغییر داد و تمام تلاش خود را برای رسیدن تزار 

به خواسته هایش به کار بست.
همانطور که اشاره رفت،  نقش »سرگور اوزلی« در تأمین 
خواسته های دشمنان ایران در این عهدنامه ننگین چنان 
بود که به نوشته »سر دنیس رایت«، وی بعد ها، عالی ترین 
نشــان امپراطوری روســیه را، به همین مناسبت، دریافت 
کرد. انگلیــس با خیانت به ایــران در عهدنامه گلســتان، 
در واقع زمینه را برای بســط نفوذ خــود در مناطق جنوبی 
فراهــم می کرد و ایران و منافع ملــی آن را، وجه المصالحه 
سیاســت های اروپایی و آســیایی خود قرار می داد. پس از 
انعقاد این معاهده ننگین، ماموریــت اوزلی در ایران پایان 

یافت و او از مسیر سن پطرزبورگ عازم لندن شد!


